
درآمد
از جمله مباحثي كه همواره در مقام شناخت علما، فقها، 
ايشان  احوالات  شرح  و  تذكره ها  در  مسلمان  عرفاي  حكما 
مدنظر بوده و است، سخن پيرامون مذهب اين افراد و به ويژه 
به چه  اين بحث  اين كه  از اهل سنت است.  تفكيك شيعيان 
ميزان براي ما ارزش علمي و معرفتي دارد و آيا ثمرات آن با 
مشقّت فراوان اين گونه تحقيقات برابري مي كند يا خير؟ خود 
بحث مفصلي است كه در اين خصوص، برخي انديش مندان در 

صورت گفتار يا نوشتار، نظرات متفاوتي اظهار نموده اند.
در ابتدا به نظر مي رسد كه اختلافِ نظر بر سر مفيد بودن 
اختلاف  به  افراد)  مذهب  (شناخت  مباحث  اين گونه  نبودن  يا 
خاستگاه و دريچه  ورود علما و محققين به اين بحث بازگشت 
مي كند. به عنوان مثال يك فقيه ـ اعم از اصولي يا اخباري ـ 
در مقام شناخت راويان و وثوق به عدالت و صدق ايشان، آگاهي 
يافتن از مذهب رُوات حديث را بر خود فرض و واجب مي داند 
و لذا از منظر او، اين بحث اهميت فراوان دارد. ليكن در نگاه 
يك فيلسوف از آن حيث كه فلسفه را تلاش عقلي افراد براي 
پي بردن به نظام عالم و مراتب وجود مي داند و در اين راستا 
فقط استدلال ها و براهين عقلي مدنظر قرار مي گيرد، پي بردن 

به مذهب افراد اهميت كمتري پيدا مي كند. به ديگر سخن، در 
شاخه هاي مختلف علم ديني (فقه، كلام، فلسفه، عرفان و ...) 
ميزان اهميت اين بحث متفاوت است و نمي توان در تمام اين 

حوزه ها اظهارنظر يكساني را انتظار داشت.
از جمله عوامل مهم در رونق بخشيدن به اين گونه مباحث، 
شهرت افراد و داشتن تأليفات متعدد و متنوع است، به گونه اي 
خود  از  بعد  نخبگان  و  بزرگان  به  ايشان  دلكش  بيانات  كه 
تأثيرگذار بوده باشند. لذا شاهديم كه در كتاب ها و محافل علمي 
و مذهبي بيشتر پيرامون افرادي بحث مي شود كه دستِ كم 
شهرت فراواني در جوامع يافته  اند يا آثار علمي و ديني فراواني از 
ايشان به جاي مانده و يا يك مكتب فكري مستقلي از نظرات 
ايشان نشأت گرفته است ، خصوصاً اگر شخصيتي در موضوعات 
مختلفي صاحب نظر و طبقات مختلفي از علما را تحت تأثير 
آثار  نوع  راستا  اين  در  باشد.  داده  قرار  خود  آراي  و  انديشه ها 
افراد و كتب و مقالات آنان نيز اهميت فراوان دارد؛ ترجيحاً اگر 
مصنف اين آثار، صاحب اصطلاحات خاص و ويژه اي در نوع 
آثار خود بوده ، فهم كلماتش به سهولت ميسر نباشد و در تفسير 
سخنان او اختلاف قرائات حاصل گردد. بي گمان هرچه دايره  
اختلاف بر سر شناخت اين شخصيت و فهم سخنان او بيشتر 

محمود هدايت افزا

مذهب ابن عربي
بررسى كتابِ 
ابن عربي، سنيٌّ متعصب 

تأليفِ سيد جعفر مرتضي العاملي
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شود، جذابيت هاي بحث (شناخت مذهب او) نيز فزوني مي يابد.
خداي تعالي در اين باره «نبأ عظيم»را مثال زده و فرموده: 
از  الذي هم فيه مختلفون»1  العظيم  النبأ  «عم يتساءلون عن 
خبري سؤال مي كنند كه همگان در آن اختلاف كرده اند؛ در 
احاديث2 و زيارات3 آمده كه مراد از «نبأ عظيم» وجود مقدس 
و  او ضد  پيرامون  كه  است  ابيطالب(ع)  علي بن  اميرالمؤمنين 
نقيض فراوان گفته شده و دايره  اختلافات درباره  او بسيار وسيع 
گشته ، به طوري كه اختلافي بالاتر از اين بر اعيان قابل تصور 
نيست! برخي در مقام افراط، قائل به الوهيت او شدند و آن ذات 
مقدس را خدا پنداشتند و برخي در طريق تفريط، او را آفت دين 
المرسلين معرفي كرده،  اسلام و مانع پيشرفت شريعت خاتم 
سبّ و لعن آن حقيقت مطهر را از افضل اعمال دانستند! بعضي 
از مسلمين او را خليفه  چهارم پيامبر(ص) و برخي او را خليفه  
بلافاصل رسول خدا(ص) خواندند. از ميان اين دسته  اخير ، برخي 
فقط خلافت ظاهري او را باور نمودند، در حد يك حاكم سياسي 
و يك قاضي شهر، ليكن بعضي از ايشان به مقامات حضرتش 
پي بردند و ولايت تكويني او را نيز تصديق كردند. آن گاه بر سر 
شئون و دامنه  اين ولايت نيز اختلاف شد و اين سير هم چنان 

باقي است... 
الغرض، در عالم اسلام، اگر از جايگاه معصومين(ع)  فرود 
انگشتان  تعداد  به  شايد  برانيم،  سخن  ديگران  درباره  و  آمده 
يك دست نتوان كسي را يافت كه مانند ابن عربي ـ ملقب به 
«محيي الدين» و «شيخ اكبر» ـ درباره اش اين قدر ضد و نقيض 
گفته شده و تا اين حد، بر فلاسفه، عرفا، شعرا و اديبان پس از 
خود تأثيرگذار بوده باشد. شارح مناقب ابن عربي در وصف اين 
شخصيت مي فرمايد: «در تحقيق مذهب و تشخيص مسلك 
شيخ، جمعي از علماي سير را مذهب معهودي است و هر يك 
از محققين اهل نظر را مشرب مخصوصي و الناس في حقه 
بين افراط و تفريط ، جمعي از اهل خبر وي را در سلك علماي 
سنت و جماعت منظور داشته و بعضي او را از محبين خالص 
و اثني عشري پنداشته اند و برخي به واسطه  شطحياتي كه از 
وي سرزده، از تشيع و تسنن او چشم پوشيده، از موضوع هر 
دو مذهب بيرونش دانند و جماعتي او را از جمله  اولياي حق 
شمرده، جلالت مقامش را بالاتر از آن دانند كه در تشخيص 

مذهبش سخن رانند!»4 
و  و عرفاني و هم در كتب كلامي  فلسفي  در كتب  هم 

هفتم  قرن  اعجوبه   اين  از  كرات  به  بزرگ  محدثين  تأليفات 
پيرامون  اين كه اختلاف  او سخن رفته است. جالب  و مذهب 
مذهب ابن عربي و تفسير اقوال و نظرات او صرفاً  به علماي 
شيعه محدود نمي شود ، بلكه در بين دانش مندان اهل سنت نيز، 
در اين باره اختلاف اساسي وجود دارد؛ حتي بايد اذعان داشت 
دامنه  اين گونه مباحث به مغرب زمين و متفكرين و محققين آن 
سامان نيز سرايت نموده است. شخصيتي كه بنابر يك تحقيق، 
بيش از پانصد كتاب و رساله از خود باقي گذاشته، طبيعي است 
تصوف،  عرفان،  فلسفه،  اهل  ذره بين هاي  تحت  اين گونه  كه 

ادبيات و ... قرار گيرد.
مي دانيم كه از حافظ شيرازي فقط يك ديوان شعر باقي 
است، اما وقتي كسي با اين ديوان انس مي گيرد و در نظر او 
در  مي نمايد،  حافظ  اشعار  با  قياس  قابل  شاعري  كمتر  اشعار 

به طور  مذهبي،  عِرق  اندك  داشتن  صورت 
تحقيق  به  كه  مي شود  تحريك  خودجوش 
كه  ـ  عارف  شاعر  اين  مذهب  پيرامون 
اكنون محبوب او واقع شده ـ بپردازد. حال 
يك  فقط  كه  شاعري  مذهب  درباره   اگر 
كتاب شعر از او در دسترس است، اين گونه 
ابن  درباره   باشد،  داشته  وجود  حساسيت 
عربي كه فقط بر كتاب فصوص الحكم او 
بيش از صد و ده شرح نوشته شده يا كتاب 

باب است، چه  پانصد و شصت  بر  او مشتمل  فتوحات مكيّه 5 
مي توان انتظار داشت؟!

به هرحال آن قدر آگاهي بر مذهب ابن عربي در نزد برخي 
علما، اساتيد و پژوهش گران اهميت داشته كه بعضي از ايشان 
اين  در  مبسوطي  مباحث  طرح  و  مستقل  تأليفات  به  اقدام 
خصوص نموده اند؛ ليكن به نظر مي رسد كه در پس بسياري 
از اين آثار، نوعي تعصب يا پيش داوري وجود داشته و مؤلفين 
به طور گزينشي به آثار اين شخصيت رجوع نموده اند تا نظر از 
پيش تعيين شده  خود را به تأييد خوانندگان برسانند. اما در اين 
ميان، فاضل محقق جناب سيد جعفر مرتضي عاملي ـ مصنّف 
كتاب ابن عربي، سنّيُ متعّصب6 از جمله نويسندگاني است كه 
تلاش نموده تا حدي از تحقيقات گزينشي دوري جسته و به 
اكثر ادله  موافقين و مخالفين ابن عربي توجه نمايد، لذا در موارد 
متعددي به نقل سخنان مخالفين ديدگاه خود پيرامون مذهب 
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ابن عربي و مباحثه  با ايشان پرداخته است. به هرحال اين كتاب 
چشمان  پيش  در  اقوال  برخي  پيرامون  را  نويي  تحليل هاي 
خواننده قرار مي دهد و در اين راستا جناب عاملي نتايج مطالعات 
خود بر كتب ساير محققين و تفكر و تأمل بر اقوال ايشان را به 

ظهور گزارده است.

درباره كتاب
گذشته از مقدمات و ضمائم  ، متن اصلي اين كتاب شامل 
سه بخش كلي است كه هر يك از اين بخش ها، خود شامل 

فصول متعددي مي گردد.

بخش اول
اين بخش كه به اعتقاد راقم اين سطور، مهم ترين بخش 
اين كتاب به شمار مي رود، شامل چهار فصل و حاوي مطالبي 
است كه هم از جنبه  تتبع و هم از جنبه  تدّبر اهميت ويژه اي 
دارد و بيان گر فراست خاص مؤلف در مقام مطالعه و بررسي 
اكثر سخنان قائلين به تشيع ابن عربي و فرق بين اصطلاحات 

خاص ابن عربي يا متكلمّين فريقين است.
1-1. در فصل اول، مولفّ به بيان دلايل اقامه شده بر تشيع 
ابن عربي و نقد اين اقوال پرداخته، بيش از همه، روي سخن 
او با صاحب كتابِ روح مجّرد است. سعي مؤلف در جمع آوري 
اين دلايل مشكور است، ليكن برخي ادله از قلم ايشان افتاده، 
همانند اين مطلب كه جناب حسن زاده آملي بدان تفوّه نموده 
است: «قال محيي الدّين العربي في الباب السادس و السبعين 
البسمه   : المكيةّ  الفتوحات  العظيم  كتابه  من  مائة   ثلاث  و 
السور  باالله و تكرارها في  العلماء  القرآن بلاشك عند  من 
كتكرارها يكرر في القرآن من سائر الكلمات. انتهي ما اردنا 
من نقل كلامه و ليعلم انّ هذا القول في الكلمة الطيبّه البسمله 
ممّا انفردت به الاماميهّ و هذا القول منه ينادي بأعلي صوته 
انّ هذا العارف الكبير منهم و هم كذالك و لنا شواهد اخري 

من كلماته في ذلك».7 
توضيح مطلب اين كه اقوال در پيرامون «بسم االله الرّحمن 

الرّحيم» مختلف است:
ـ گروهي معتقدند كه اين نه آيه اي از سوره  حمد است و نه 

هيچ يك از ديگر سوره  هاي قرآن؛
ـ عدّه اي قائلند آيه اي از اول سوره حمد و ديگر سوره هاست 

و هركس آن را ترك كند، 113 آيه از قرآن را رها كرده است؛
ـ دسته سوم آ ن را آيه  اول سوره  حمد مي دانند، ولي جزء 

ديگر سوره ها نمي شناسند؛
ـ عده اي هم آن را آيه  اول سوره  حمد مي دانند و در ديگر 
سوره ها آن را جزء آيه  اول مي شمرند، بدين معنا كه «بسم االله 

الرّحمن الرّحيم» با عبارت پس از خود يك آيه مي شود.8
بر مبناي آن چه كه بين اكثر اهل علم شايع شده ، از ميان 
اقوال  بالا، قول دوم مخصوص شيعيان است و ساير  نظرات 
بر  نيز  آملي  استدلال علامه حسن زاده  به اهل سنت!  مربوط 
ابن عربي  از جمله  لذا، هر كس و  پايه استوار است و  همين 
به جزئيت بسمله در همه  سوره هاي قرآن اعتراف نمايد، نشان 
از تشيّع را دارا خواهد بود. اما به نظر مي رسد كه از يك نكته  
محيي الدين  كلام  اين كه  آن  و  شده  غفلت  اين جا  در  ظريف 
عربي با قول چهارم ـ كه موافق با مذهب شافعي و اصحاب 
اوست ـ نيز موافقت دارد و در كتاب ها و رسائل ابن عربي ، به 

عناوين مختلف از شافعي و آراي فقهي او سخن رفته است. 
و  عصمت  معناي  پيرامون  مؤلف  دوم،  فصل  در   .2-1
كه  مي گويد  سخن  عربي  ابن  ديدگاه  از  معصومين  مصاديق 
ويژگي هاي  از  آن را  بتوان  شايد  و  است  توجهي  قابل  بحث 
چنين  فصل  اين  مطالب  از  دانست.  كتاب  اين  منحصربه فرد 
عام تري  معناي  به  درباره  «عصمت»  عربي  ابن  كه  برمي آيد 
از آن چه كه متكلمّين شيعه بدان معتقدند ،  قائل است و بر اين 
اساس بسياري از صحابه و تابعين را داخل در حصن عصمت 

مي داند.
در بيان ديگري مؤلفّ هشدار مي دهد كه ابن عربي در مقام 
نقل «حديث ثقلين» هيچ اشاره اي به اهل البيت ننموده است: 
«... و قد تركت فيكم مالن تضّلوا بعده ، إن اعتصمتم به: كتاب 
االله. و انتم تسألون عنّي، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد انكّ قد 

بلغت ...»(ص 71).
پيرامون  عربي  ابن  سخن  اين  فوق،  مطلب  از  عجيب تر 
معرفت به امام زمان است: «انِيّ لم اسأل االله أن يعّرفني امام 
زماني ولو كنت سألته لعّرفني»(ص 73). صاحب بشارة الشيعه 
در مقام خُرده گيري به اين سخن ابن عربي مي نويسد: «شيخ 
پيشوايان  از  او  است،  عربي  ابن  محي الدين  سنّت  اهل  الكبر 
فتوحات  در  مي باشد،  معرفت شان  اهل  بزرگان  از  و  صوفيه 
مي گويد: من از خدا نخواستم كه امام زمانم را به من بشناساند 
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و اگر از خدا مي خواستم به من مي شناساند».9
ادامه، مرحوم فيض مي نويسد: «اي صاحبان بصيرت  در 
عبرت بگيرد و بنگريد كه چگونه خود را بي نياز از شناختن امام 
ديد، حال آن كه حديث مشهور بين همه علما [كه مي گويد]: 
«هركس بميرد و امام زمانش را نشناسد ، به مرگ جاهليت مرده 
است» را شنيده بود، پس چگونه خدا او را مخذول و گمراه كرد 
و به خودش واگذاشت تا شيطان او را در زمين علوم، سرگردان 
رهايش كرد. پس با وجود علم فراوان و دقت نظري كه داشت 
و برخورداري اش از سير در زمينه  حقايق و فهم نسبت به اسرار 
و دقايق، در هيچ يك از علوم اسلامي راه مستقيم را نپيمود 
در سخنانش  و  نيافت  دست  آن  حدود  به  يقين  و  حتم  به  و 
مخالفت هاي رسوايي با شرع و تناقضات عقلي واضحي وجود 
آن  به  كودكان  كه  تناقض هايي  و  مخالفت ها  آن چنان  دارد، 
مي خندند و زنان آن ها را به باد مسخره مي گيرند. اين حقيقت 
ابواب  فتوحات و بالاخص  او خصوصاً  تأليفات  آنان كه در  بر 

اسرار عبادت تتبع كنند، پنهان نمي ماند».10
1-3. در فصل سوم ـ كه مختصرترين فصل اين بخش 
ابن  كه  تهمت  هايي  و  مذمت ها  برخي  نقل  به  مؤلف  ـ  است 
عربي نسبت به شيعيان روا داشته، مبادرت مي ورزد كه البته اين 
اقوال به كرات در كتب قائلين به تسنن ابن عربي، مورد استناد 

قرار گرفته است.
1-4. از آن جا كه مؤلف در فصل قبل به بيان شواهدي بر 
تسنن ابن عربي پرداخته بود، در اين جا به دفاعيات برخي علما 
و محققين و توجيهاتي كه ايشان در اين زمينه ارائه نموده اند ، 
اشاراتي مي نمايد. از جمله اين توجيهات، طرح مطالبي با عنوان 
«ابن عربي مستضعف» است كه سخنان معتقدين به اين وصف 
و نقد مؤلف كتاب برايشان بسيار جالب توجه مي باشد. به هرحال 
اگر ابن عربي به دليل سكونت در بلاد اهل سنت از دسترس 
از  عده اي،  زعم  به  و  مانده  محروم  روايات شيعي  و  كتب  به 
مستضعفين اهل سنت به شمار آيد ـ كه اين امر بسيار بعيد است 
ـ باز هم نمي توان او را شيعه ناميد؛ چنان چه مؤلف نيز به اين 

نكته اشاره نموده است: 
«لو قبّلنا جدلاً: انّ ابن عربي مستضعف، فان هذا لايجعله 
التسنّن، حيث لابد من  الشيعة، و لايخرجه عن دائرة  في جملة 
ترتيب أحكامه عليه و معاملة علي اساسه و لابد أن يكون مثله 
مثل المستضعفين في سائر الأديان فإنّ استضعاف المسيحي أو 

اليهودي لايجعله في عداد المسلمين»(ص 105).

2. بخش دوم
 مؤلف محترم در بخش دوم اين كتاب پيرامون كرامات و 
مقاماتي كه ابن عربي درباره  خود و برخي اكابر عرفا يا صوفيه 
قائل است، مطالب جالبي را نقل مي نمايد. در فصل اول اين 
بخش، كرامات يا مشاهدات خاص ابن عربي مطرح شده و در 
فصل دوم كرامات برخي مشايخي صوفيه كه ابن عربي ناقلِ 

آن مطالب و مؤيّد آن هاست.
اين  اظهار مي دارد كه  مؤلف  اول  ابتداي فصل  در   .1-2
مطالب بر عدم صحت اعتقادات ابن عربي و صدق ادعاهاي 
او دلالت دارد و ما اين فصل را به بيان بعضي از اين مدايح 
اختصاص داده ايم. سپس تصريح مي كند كه اگر بخواهيم همه  
كه  شد  خواهد  كتاب ضخيمي  كنيم،  استقصاء  را  ادعاها  اين 
خواب هاي  و  اوهام  مرد،  اين  تخيل  قدرت  از  آن  خوانندگان 
او و جرأت او بر ادعاي اين گونه معجزات و مقامات به تعجب 
خواهند آمد. در اين فصل مؤلف بيشتر از كتاب فتوحات مكيّه 
و هم چنين كتاب «اثني عشريّه» مرحوم شيخ حرّ عاملي بهره 

مي برد.
2-2. فصل دوم به بيان برخي كرامات يا مشاهدات مشايخ 
صوفيّه يا اكابر عرفا ـ به نقل از ابن عربي ـ اختصاص دارد. در 
و  داده  بسط  را  كلام  قدري  عاملي  جناب  فصل،  اين  مقدمه  
انگيزه  خود را از بيان اين مطالب بطور تلويحي بيان مي كند. 
او مدعي است كه نقل كرامات و افعال عجيب برخي مشايخ 
صوفيه به نحوي كه ابن عربي عمل نموده، سبب تضعيف بلكه 
اسقاط مقامات معنوي و كرامات الهي مي گردد و راه را براي 
هر كس ناكسي به منظور ادعا به اين گونه امور باز مي نمايد كه 
در نتيجه  آن امتيازات انبياء و اولياي حقيقي نسبت به سايرين 
تضعيف شده، مقامات اهل البيت(ع) اموري معمولي تلقي خواهد 

شد.
طبيعي است كه مؤلف در ادامه  اين سخنان نتيجه بگيرد 
و  تشيع  مذهب  وهن  سبب  عربي  ابن  سخنان  اين گونه  كه 
انحطاط منصب امامت ـ به نحوي كه شيعه بدان معتقد است 

ـ مي گردد: 
«و تسقط بذلك قيمة النبوات و يصبح رسول االله الذي هو 
علّة وجود العالم و النّبي الخاتم بعثابة واجد من اولياء الصّوفيهّ و 
تزول مرتبته صلّي االله عليه و آله و مراتب سائر الانبياء من النفوس 
و تتضاءل قداستهم و لاتبقي آية ميزّه لهم ... كما و يصبح اهل 
الامامة العظمي و آيات االله الكبري كسائر الناّس لايصل أعطمهم 
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و اكرمهم إلي أدني مرتبة يصل إليها أي ولي من أولياء الصّوفيهّ 
المنتشرين في طول البلاد و عرضها ...»(ص 119).

مؤلف محترم  بر حساسيت  اين سخنان،  اگرچه   .1-2-2
اهل البيت  و  النّبيين  خاتم  به ويژه  پيامبران،  جايگاه  تثبيت  در 
عليهم السلام و ممانعت از قياس ديگران با اين ذوات مقدسه 
دلالت دارد كه به جاي خود بسيار قابل ستايش است، ليكن به 
نظر مي رسد كه استدلال مؤلف در اين مقام خدشه پذيرد و ذكر 

چند نكته ضروري است:
اولاً، بايد بين كرامت و معجزه فرق گذاشت و توجه نمود 
كه درچارچوب كلام شيعي، معجزات اختصاصي به انبياء و ائمة  
اطهار(ع) دارد و آن چه از خوارق عادات به ديگران نسبت داده 
و  آن  نقي  بر  معتزله  از  جمعي  كه  دارد  نام  كرامت  مي شود، 
اشاعره و شيعه در اثبات آن دلايل خاصي اقامه نموده اند. اتفاقاً 
سخنان جناب عاملي بسيار به استدلالات معتزله در اين باب، 
شباهت دارد كه صاحب تجريد الاعتقاد 
در مقام رد اين استدلالات فرموده: «و 
قصّة مريم و غيرها تعُطي جوازَ علي 
عن  خروجه  لايلزم  و  الصّالحين 
الاعجاز و لا التنضيه و لاعدمُ التميز 

و لا ابطالُ دلالته و لا العموميةّ».11
بيان  اين  شرح  در  حليّ  علامه  
استاد خود به نقل پنج دليل متكلمين 
معتزلي بر نفي كرامات و پاسخ و ردّ اين دلايل پرداخته است!12 
به هر حال نبايد در مقام دفاع از تشيع به آراي اشاعره متمايل 

گرديد. 
ثانياً، بايد توجه داشت كه اصولاً فضائل و معجزات پيشوايان 
كه  معصوم(ع)  چهارده  به ويژه  ـ  حق تعالي  جانب  از  منصوب 
قدرت  و  علم  براساس  ـ  هستند  الهيه  كليه  ولايت  صاحبان 
موهوبي است نه اكتسابي، و بر اين اساس هر اندازه كه دايره ي 
معصومين  معجزات  بر عرصه   لطمه اي  يابد،  افزايش  كرامات 
و  نمايد  تكيه  آن  بر  بايد  شيعه  كه  آن چه  لذا  نمي شود.  وارد 
از سايرين جدا سازد، تكيه بر موهوبي  را  امامان خود  حساب 
بودن مقامات ائمه(ع) و توجه دادن سايرين به اين مطلب كه 
كرامات ساير افراد ـ بر فرض صحت انتساب به ايشان ـ همه 
براساس اكتساب و رياضات شرعي تحقق پذيرفته است، حتي 
در برخي مراتب، رياضات غير شرعي نيز براي عدّه اي مي تواند 
مشاهدات خاصي را به همراه داشته باشد و خوارق عاداتي از 

ايشان سر زند. در اين طريق ديگر بين شيعيان، اهل سنت و 
زمان،  نيست؛ چنان كه در همين  اديان و مذاهب فرقي  ساير 
برخي هندوهاي اهل رياضت، از عهده  انجام امور خارق العاده اي 

برمي آيند.
ثالثاً، در كتب برخي بزرگان شيعه نيز كرامات بلندي پيرامون 
از  بسياري  و  حديث  روات  برخي  ائمه(ع)،  عالي قدر  اصحاب 
علماي عصر غيبت نقل شده، مثلاً در كتاب نفس الرحمن في 
احوال سلمان مطالب عجيبي پيرامون اين صحابي بزرگ رسول 
خدا و اميرالمؤمنين(ع) ـ خصوصاً پيرامون علم سلمان فارسي 
ـ نقل گرديده كه در جاي خود محيّرالعقول است، ليكن هيچ 
يك از علما نتيجه نگرفته اند كه مقصود محدث نوري از اين 
تأليف، خدشه دار ساختن مقام معصومين(ع) يا تعديل عظمت 
جايگاه اين ذوات مقدسه بوده است. بلكه از منظري ديگر ـ به 
اعتقاد برخي محققين ـ نقل اين گونه مطالب براي شكستن سدّ 
استبعاد منكرين معجزات معصومين(ع) و ايجاد زمينه  مناسب 
براي تقويت ايمان عامه و حتي بعضي از خاصه نسبت به شؤون 
ولايت تكويني چهارده معصوم(ع) سودمند است. لذا به تجربه 
نيز ثابت شده كه اكثر افراد آشنا با اصطلاحات، ايده ها و سخنان 
ابن عربي ـ به حسب ميزان آگاهي و دركشان ـ مقامات پيامبر و 
اهل بيت(ع) را پذيرش و احاديث خاصي هم چون خطبه  نورانيت، 
خطبة البيان، خطبه ي طتنجيّه و ... را تأييد نموده، حتي در مقام 

شرح اين كلمات نوراني و بيانات عرفاني همت گماشته اند.
2-2-2. مؤلف برخلاف عنوان و غايتي كه براي اين فصل 
در نظر داشته، مطالبي از فتوحات نقل كرده كه ريشه در مباحث 
«وحدت وجود» و لوازم خاص آن در ديدگاه ابن عربي دارد؛ 
عناويني نظير: «عبدة العجل، عبدة االله تعالي»، «العجل بعض 
المجالي الالهيّة» و «الكفّار هم الاولياء». واضح است كه در 
اين گونه سخنان، ابن عربي به دنبال بيان بواطن آيات و تفسير 
عرفاني آن ها، بنابر مسلك خويش است و به ترجمه  ظاهري 

آيات، شأن نزول ها و روايات منقول در ذيل آيات توجه ندارد.
نگارنده به هيچ وجه در مقام دفاع و توجيه اين اقوال ابن 
عربي نيست، ليكن بايد توجه داشت كه اين سخنان بر مبناي 
مباحث «وجودشناسي» و بيشتر در راستاي امور تكويني ـ و نه 
تشريعي ـ ايراد گرديده؛ لذا نقد اين گونه اقوال نيز بايستي با 
توجه به آن مباني يا با اقامه ي دليل ردّ آن مباني صورت پذيرد 
و نگاه سطحي و حتي كلامي در اين جا كارآيي ندارد. به هرحال 
مؤلف علاوه بر آن كه با ذكر اين مطالب، رعايت عنوان و غايت 
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اين فصل را ننموده، نسبت به عدم ارتباط اين مطالب با مذهب 
ابن عربي نيز، خود را به تغافل زده است! 

3. بخش سوم
 نويسنده به غايت اصلي خود از نگارش اين كتاب، بسيار 
نزديك مي شود، به طوري كه حتي عنوان اين بخش را با عنوان 
كتاب، برابر دانسته: «ابن عربي، سنّي متعصب». او در ضمن 
هفت فصل، نشانه هاي متعددي مبني بر تسنّن ابن عربي طرح 
استنادات مؤلف،  و  تنظيم مطالب  از حيث تحقيق،  نموده كه 

شايان توجه است.
3-1. بيان نشانه ها و علائمي از تسننِ ابن عربي، همانند 
در  فقط  كه  رواياتي  به  عربي  ابن  استناد  عربي،  ابن  وضوي 
قاعده   و  صحابه  اجماع  پذيرش  شده،  نقل  سنت  اهل  كتاب 
به خلفاي  اميرالمؤمنين(ع)  از  استحسان، نسبت دادن كلامي 

ثلاثه، مستحب دانستن روزه  روز عاشورا و ... .
3-2. در فصل دوم اين بخش ـ همانند فصل دوم بخش 
و  وجودشناسي  به  مربوط  مباحث  بين  خلط  به  مؤلف  ـ  دوم 
تصورات ابن عربي از نظام خلقت با مطالبي كه حكايت از تسنن 
او دارد، دچار گشته! لذا قسمت عمده اي از اين اقوال ارتباطي 
به مذهب ابن عربي ندارد و از روي آن ها نمي توان به تسنّن يا 

تشيّع ابن عربي حاكم نمود.
ذكر اين نكته ضروري است كه اصولاً اشكالات مخالفين 
مباحث  به  مربوط  يكي  است:  قسم  دو  بر  شخصيت،  اين 
وجودشناسي او و لوازم و نتايج آن قسم و ديگر، مطالبي كه 
فارغ  از مباني وجودشناسي او قابل نقد و بررسي و فقط موارد 
مربوط مي گردد.  عربي  ابن  به مذهب  دوم  قسم  اشكالات  از 
الغربي  الجانب  كتاب  صاحب  هم چون  دقت،  اهل  برخي  لذا 
في حل مشكلات شيخ محيي الدين ابن عربي، در ابتداي اين 
كتاب با عنايت به اين تقسيم بندي، اشكالات علما بر شيخ را 
در دو بخش مطرح و به زعم خويش به دفاع از آراي ابن عربي 
مي پردازد كه البته پيرامون مذهب ابن عربي، بحث قابل توجهي 

در آن كتاب ديده نمي شود.
3-3. در اين فصل سخن بر سر خلفاي بعد از رسول االله(ص)، 
بوده،  (ابوبكر، عمر، عثمان، علي(ع))  اول  به ويژه چهار خليفه  
شاهد اقوالي از ابن عربي مبني بر حقانيّت اين چهار خليفه و 
از  مي باشيم.  علي بن  ابي طالب(ع)  بر  اول  خليفه   افضليت سه 

جمله بحث هاي مهم در اين فصل ـ كه طرح آن اختصاص به 
ابن عربي ندارد و قبل و بعد از او نيز افرادي با مقاصد متفاوت 
و خلافت  ظاهري  بين خلافت  تفكيك  ـ  زده اند  دامن  بدان 
باطني پس از رسول گرامي اسلام(ص) است. ابن عربي معتقد 
است كه در هر زمان شخص واحدي بنام «غوث» وجود دارد 
خود  زمان  بزرگ  و  الهي  درگاه  بين  مقّر  از  اين شخص  كه 
است، ليكن بعضي از ايشان علاوه بر خلافت باطني، خلافت 
ظاهري را نيز دارا مي شوند؛ مانند: ابوبكر، عمر، عثمان و ...؛ ولي 
اكثر اقطاب از خلافت ظاهري بهره اي نمي يابند؛ مانند: احمد بن 

هارون الرشيد و ابي يزيد 
بسطامي!

واضح است كه اين 
بيانات با معتقدات اصيل 
سازگار  اماميه  شيعه ي 
موازات  به  ليكن  نيست، 
عربي،  ابن  سخنان  اين 
نمونه ي  به  است  خوب 
اين  تبلور  از  ديگري 
انديشه در اقطاب صوفيه 

اشاره شود. 
كتاب  صاحب 
الصدور  شفاء  مستطاب 
العاشور  زيارة  شرح  في 

مي نويسد: 
عرفاي  «بدان كه 
كلامي  سنت  اهل 

سخت عام فريب تزوير كرده اند و بنابرآن گذاشته اند كه 
وصايت و ولايت علي(ع) در همان مرحله باطن بوده و 
رياست ظاهري از آنِ  او نبوده، چه مقام او بلندتر بوده از 
تصدي امور مردم. و به اين تقريب باطل كه از شبهات 
كرده اند.  خود  خلفاي  خلافت  اصلاح  است،  شياطين 
گفته  كه  كرده  نقل  سمناني  علاءالدوله  شيخ  از  ميبدي 
است: ولايت علم باطن است و وراثت علم ظاهر و امامت 
علم باطن و ظاهر و وصايت حفظ سلسله باطن و خلافت 
حفظ سلسله ظاهر و علي بعد از نبي، ولي و وارث و امام 
و وصي بود و اما خليفه نبود و بعد از عثمان خليفه هم 
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شد».13
سپس مرحوم ميرزا ابوالفضل تهراني در نقد اين پندار 

عرفاي اهل سنت مي فرمايد: 
از  و  كند  شگفتي  خردمند  عاقل  هر  بايد  «الحق 
در  پنجه شيطان  رفتن  فرو  و  استيلاي سلطان ضلالت 
اين مردم به حيرت بماند كه كسي كه علم باطن و ظاهر 
داشت و حافظ سلسله  باطن بود، در خانه بنشانند و جهالي 
چند كه از علمِ شريعت و طريقت بي خبر بودند و ظواهر 
الفاظ قرآن نمي دانستند به رياست كليه و خلافت الهيّه 
برگمارند. سبحان االله! رياست ظاهر كه حكومت بر اموال و 
نفوس و اعراض كليّه ي خلق باشد و مرجع جميع احكام و 
مبيِّن تمام وقايع ا از براي طبقات مختلفه و فرق متفاوته 
از اصناف بشر و اخلاط رمز بودن است، بي  علم چگونه 
صورت مي بندد و بي احاطه به مراتب جميع امت به چه 

وجه ميسر مي شود؛ ذلك هو الضّلال المبين.»14
راقم اين سطور مي گويد: گاهي بعضي از علماي شيعه نيز 
بين خلافت ظاهري و باطني يا به تعبيري، ولايت تشريعي و 
تكويني تفكيك نموده اند، از آن حيث كه ولايت تكويني اهل 
بيت(ع) به هيچ وجه غصب شدني نيست و اين ذوات مقدسه 
با مخلوقات و يد باسطه   همواره واسطه  فيض بين حق تعالي 
رسول  از  بعد  كه  آن چه  لذا  مي باشند...  امكان  عالم  در  الهي 
گرامي(ص) توسط عمال سقيفه ربوده شد، حاكميّت ظاهري 
ايشان بر امت بود كه بخشي از ولايت تشريعي آن محسوب 

مي گردد.
شايد بتوان گفت كه كلام متين حكيم سهروردي در مقدمه  
حكمة الاشراق، ناظر به همين ديدگاه بزرگان شيعه است، اگرچه 
از  قول يكي  بنابر  تشيع سهروردي تشكيك كرده،  در  برخي 
شافعي  مكتب  صاحب  از  او  (شهرزوري)  كلماتش  شارحين 

دانسته اند: 
«هرگاه اتفاق مي افتد كه در زمان حكيمي غرق در 
تامّه  رياست  را  او  باشد،  استاد  نيز  بحث  در  و  بوده  تألهّ 
... و جهان هيچ گاه  بوده و خليفه و جانشين خدا اوست 
از حكيمي كه چنين باشد، خالي نيست، زيرا صاحب مقام 
بي واسطه  را  حقايق  و  امور  كه  است  بايسته  را  خلافت 
از مصدر جلال دريافت كند و البته مراد من از رياست، 
رياست از راه قهر و غلبه نيست. بلكه گاه باشد كه امام 
و   ... پنهاني  به طور  گاه  و  باشد  مستولي  در ظاهر  متألّه 
او راست رياست تامّه، اگرچه در نهايت گم  نامي باشد. و 

چون رياست واقعي جهان به دست او افتد، زمان وي بس 
نوراني و درخشان شود و هرگاه جهان از تدبير حكيمي 

الهي تهي ماند، ظلمت و تاريكي سايه افكند».15
3-4. فصل چهارم اين بخش اختصاص به برخي سخنان 
صحابه   ساير  بر  او  برتري  و  «ابوبكر»  فضائل  در  عربي  ابي 
رسول االله(ص) دارد، فقط در يك نقل از فتوحات آمده: «عيسي 

افضل از ابوبكر است». 
3-5. در اين فصل به تصريحات ابن عربي در فضائل و 
مقامات «عمر بن الخطّاب» اشاراتي شده كه ظاهراً عجيب ترين 

آن ها دعوي «عصمت عمر» است: 
«... پيامبر هنگامي كه نيرويي را كه خدا به عمربن 
الخطّاب داده است، به ياد آورد، درباره  او فرمود: اي عمر! 
شيطان تو را در راهي ملاقات نمي كند، مگر اين كه راه 
ديگري غير از راه تو را مي پيمايد. اين حديث دلالت دارد 
كه به شهادت معصوم (پيامبر)، عمر معصوم است، زيرا ما 
مي دانيم كه شيطان هيچگاه ما را به راهي نمي برد مگر 
راه باطل و آن راه غير از راهِ عمر است، پس عمر به دلالت 
اين نصّ، راه هاي حق را مي پيمايد. پس او از كساني است 
هيچ  سرزنش  از  خدا،  راه  در  روش هايش  تمام  در  كه 

سرزنش كننده اي نمي هراسد».16
3-6. مؤلف محترم در اين فصل سخن از افرادي به ميان 
مي آورد كه در تاريخ اسلام سابقه  دشمني با اهل البيت يا شيعيان 
را داشته، حتي بعضي از ايشان به قتل امامان شيعه يا برپايي 
مستقل در مقابل مكتب اين پيشوايان الهي همت گمارده اند؛ اما 
در عين حال ابن عربي ايشان را به بهانه ها يا عناوين مختلفي 
علايق مدح و ثنا مي شمارد؛ اشخاصي هم چون، عايشه، حفصه، 
ابوهريره، ابوعبيده جرّاح، زبير، معاويه، حجاج بن يوسف، متوكّل، 

احمدبن حنبل، مالك ابن انس و ...!
3-7. فصل آخر اين بحث از حيثي قابل توجه و جالب به 
در  كه  مي دهد  توضيح  ابتداي فصل،  در  مؤلف  مي رسد.  نظر 
افراد  برخي  پيرامون  عربي  ابن  مدايح  ذكر  به  گذشته  فصول 
معلوم الحال پرداختيم، اما در اين فصل به ذكر مطالبي كه در 
تأويل  و  تفسير  مدائح  به  را  افراد  اين  قبائح  ابن عربي،  آن ها 
نموده، مي پردازيم كه بعضي از اين نقل ها متضمّن اهانت به 
رسول اكرم(ص) و تنزل جايگاه آن بزرگوار تا حد يك انسان 

كاملاً عادي و در مواردي عامي است.
اين قلم معتقد است كه به هنگام مطالعه و بررسي مطالب 
توجه  بايد  اولاً؛  است:  ضروري  نكته  دو  به  توجه  فصل،  اين 
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برخي اعلام و محققين ـ دلايلي را اظهار مي دارد كه بعضي از 
آن ها خدشه پذير است. هم چنين مؤلف به حاجت حاكمان به 
نيز  اين گروه  افراد، مذمّت اهل تصوّف و بدعت هاي  اين گونه 

اشاره  كوتاهي مي نمايد.
نيز  ديگر  كتب  در  دعاوي  اين  از  «بعضي  گويد:  نگارنده 
به صورت مختصر يا مفصل بيان شده، ليكن مقبول همه عالمان 
دنبال  به  بايد  لذا  است؛  نشده  واقع  معقول  اهل  خاصّه  شيعه 
سخناني جامع تر و مستندتري بود كه هم ريشه در احاديث اهل 
بيت(ع) داشته باشد و هم در بيان آن ها از هر نوع پيش داوري و 
حدس و گمان پرهيز گردد. صاحب كتاب توليّ و تبّري كه در 
تصنيف اين كتاب علاوه بر جنبه هاي نقلي و كلامي، به نكات 
فلسفي و عرفاني نيز توجه داشته، در اين باره مي نويسد: «نكته  
مهم اين است كه اغلب علماي اهل سنت كه خود را از اهل 
معرفت و اهل االله و اهل وصل مي دانند، مانند محيي الدين و 
شاگردش قونوي شافعي و امثالهم، مطالب عرفاني دقيق و بسيار 
عالي بيان كرده اند و بسياري از علماي شيعه فريفته  كلمات و 
علوم آن ها شده اند، ولي غافل از اين كه تحقيقات علمي آن ها، 
بلكه تحقيقات عرفاني آن ها كه واقعاً هم خيلي جالب است، منافات 
بيت  اهل  احاديث  و  آيات  از   ... ندارد  انحراف عقيدتي آن ها  با 
عصمت و طهارت(ع) ظاهر مي شود كه خداي تعالي حكمت را كه 

داشت كه در مقام دفاع از يك يا چند شخصيت، بايد دو مرحله 
طي شود. مرحله  اول، بيان فضائل و كرامات واقعي و مستند آن 
شخص كه درباره  نااهلان به ساختن فضائل و كرامت منتهي 
مي شود. مرحله  دوم، انكار يا توجيه بعضي از قبائحي كه به آن 
شخص نسبت داده شده. به نظر مي رسد كه بيانات نقل شده 
از ابن عربي در اين فصل، ناظر به مرحله  دوم و در مقام توجيه 

قبائح افراد مخصوص است. 
همچون  سنت،  اهل  مرجع  كتاب  در  موجود  اخبار  ثانياً، 
بر  ايشان  اصرار  بيان گر  صحيحين  بخصوص  و  ستّه  صحاح 
عادي جلوه دادن شخصيت پيامبر اكرم(ص) و حتي نسبت داده 
و صاحب  مقدس  وجود  آن  به  اخلاقي  رذايل  و  قبائح  برخي 
خلق عظيم است؛ لذا اگر چه ابن عربي از جنبه  تفكّراتِ عرفاني 
خود مطالب بلندي پيرامون نبي اعظم(ص) ـ به ويژه در فصّ 
 ـ ارائه نموده، اما از جنبه ي مذهبي،  محمديه  فصوص الحكم 

سخنان او در راستاي انديشه هاي اهل سنت قرار مي گيرد.

خاتمه  كتاب
بخش  (سه  كتاب  اصلي  متن  از  فراغت  از  پس  نگارنده، 
مذكور) به منظور جمع بندي مطالب و نتيجه گيري به ذكر نكاتي 
چند مي پردازد. در ضمن اين سخنان، مؤلف با اقامه  شش دليل 
قاطع، قول به تقيّه نمودن ابن عربي را به كلي ابطال مي نمايد و 
سپس در مقام بيان منشأ شبهه پيرامون تشيع ابن عربي  ـ نزد 
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فهرست علوم و حقايق علمي است به كافر هم مي دهد، با اينكه 
كافر است تا اين كه حجت بيشتر بر آن ها تمام شود. محيي الدين 
و امثال او كه مدعي توحيد و قبول رسالت پيغمبر(ص) هستند، به 
طريق اولي حكمت به آن ها داده مي شود، با اين كه ممكن است 

منحرف از طريق نجات هم باشند».17
نگارنده پس از نقل چند حديث مبني بر اعصاي حكمت 
حتي به مشرك و منافق و اذن ائمه به شيعيان در بهره گيري 
است  ممكن  «پس  مي گيرد:   نتيجه  چنين  حكمت ها،  اين  از 
غير شيعه و غير معتقدان به مذهب حق به واسطه  رياضت و 
گرسنگي و مطالعه علوم و كارآيي عقل كه حجّت باطنه  الهي 
با  بر حكمت مطلع شوند،  است  و كارش درك مطالب  است 
اين كه به حق و حقيقت مؤمن نيستند و ايمان ندارند. و خلاصه 
ممكن است علماي اهل سنت مانند ابن ابي الحديد و بالاتر از 
او محيي عربي در علم عرفان به حقايق و حكمت هايي از طريق 
عقل و نيكويي فكر و رياضت برسند، ولي مؤمن حقيقي نباشند. 
پس انسان عارف به معارف ائمه  اطهار(ع) نبايد در عقايد پير 
آن ها باشد؛ بلي استفاده از حكمت ها و علوم آن ها مانعي ندارد، 
بلكه خوب است. اما چنين نباشد كه آن ها را مانند پيغمبر و امام 

مطاع بدانند و واصل به حقايق توحيد و الهي ...».18
آري! بايد تحقيقات علمي و مباحث عقلي و ذوقي افراد را 
از اعتقادات مذهبي ايشان تفكيك نمود و توجه داشت كه يك 
شيعه  واقعي اگر بخواهد بر مبناي توصيه  هاي اهل بيت سلوك 
نمايد، نه حق دارد كه همه  سخنان علماي شيعه را بپذيرد و 
نه حق دارد كه كلمات علماي غيرشيعه را مورد ترديد و انكار 
قرار دهد؛ بلكه آن چه معيار حقانيّت سخنان علما و تشخيص 
ثقلين  نبي اكرم(ص)،  سفارش  به  آن هاست،  سقم  و  صحت 
كتاب و سنت است. از اين منظر بايد اذعان داشت كه ديگر 
بحث پيرامون مذهب اين گونه اشخاص بي فايده بود، در مقام 
تشخيص صدق و كذب مطالبِ حكمي و عرفاني، كمك خاصي 

به ما نمي نمايد.
البته اين سخن نگارنده را با نظر آن دسته معتقدند. شأن 
و جلالت امثال ابن عربي بالاتر از آن است كه پيرامون مذهب 
ايشان سخن گفت» خلط ننماييد، چرا كه اين ادعا به منزله  پاك 
نمودن اصل صورت مسئله است! تشيع صرفاً يك مكتب فقهي 
يا سياسي نيست كه پيرامون اين اشخاص موضوعيت نداشته 
باشد، بلكه گستره  آن به پهناي همه  عالم است و براي همه  
انبياء، ملائكه و ... نيز مورد بحث است كه ورود به آن مقتضي 

اين مقام نيست.

در پايان سخن، نگارنده يادآور مي شود كه جناب سيد جعفر 
مرتضي عاملي با تتبع فراوان، تحليل هاي نويي را در اين كتاب، 
ترجمه نسبت  اساتيد فن  اميد مي رود كه  است.  نموده  پديدار 
اثر، همت گمارند تا مطالعه  آن براي  به برگردان فارسي اين 

علاقه مندان به اين گونه مباحث، سهل الوصول گردد.
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